
 

 

 





 

 

 

 مدرسه زندگي
 

 ان شهيد استان کرمانسردار  برگرفته از اخلاق 

 

 

 

 

 مؤلّفان:

 

 نسب دکتر عباسعلي رستمي
 دانشگاه شهيد باهنر کرمان( )عضو هيئت علمي

 دکتر سيدحميدرضا علوي 
 )عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان(

 

 
 1395سال 



 شناسنامه

 ان شهيد استان کرمان(سردار  برگرفته از اخلاق ) عنوان: سبک زندگي

 مؤلّفان:

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان()عضو هيئت علمي نسب دکتر عباسعلي رستمي

 )عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان(دکتر سيدحميدرضا علوي 
 ناشر: انتشارات؟ با حمايت مالي اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان کرمان

 زهرا باغگليصفحه آرايي و تنظيم: 
 1399نوبت چاپ: اول/ 

 چاپ و صحافي: 
 جلد 1000تيراژ: 

 شابک:
 قيمت:



 





 مقدمه

 به نام خداوند سبحان و حکيم

 ســايــة او گشتـم و او بُرد به خورشيد مرا   مژده دهيد، مــژده دهيــد، يار پسنديد مرا
 يــار پسنديــده منـم، يــار پسنــديـد مــرا   ديده منم، گرية خنديــده منـمجانِ دل و 

 آينــه در آينــه شــد، ديــدمش و ديد مرا   پرتــو ديــدار خوشش تــافته در ديدة من
**** 

 مرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم
 دولت عشق آمد و مـن دولت پاينده شدم

ها ها و مکانحضرت مولي الموحدين اميرالمؤمنين علي )ع( تمامي آدميان درتمام زمان

اي است که را مخاطب اين پيام آسماني خويش قرار دادند روندة به سوي خدا همچون نشته
اي کند؛ چنانکه آن حضرت فرمودند من نبودم مگر به سان تشنهبه سوي آب روان حرکت مي

همچون عاشقي که به معشوق وصال يافت، و بانگ بلند در آستانة  که به آب زلال رسيد و
چنين وصالي برآوردند که به خداي کعبه رستگار شدم؛ شهادت، همان آرزوي ديرين 

ساييدند که بار الها توفيق شهادت در راهت را حضرتش، که بارها سر بر آستان ربوبيت مي

ريق رسيدن به آن يگانة دلپذير به شهادت فرمودند خوشا آنانکه در طبه ما عطا فرما؛ و مي
آيند. ايشان پرده از اين حقيقت برداشتند که هرگز زيان نکردند برادران ما که توفيق نائل مي

شهادت يافتند از اينکه امروز در بين ما نيستند تا خوراکشان غصه و نوشابة آنان خونابة دل 
که پاداش آنها را داد و پس از دوران باشد. به خدا سوگند، آنها خدا را ملاقات کردند، 
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ترس، آنان را در سراي امن خود جايگزين فرمود. کجا هستند برادران من که بر راه حق 

 رفتند و با حق درگذشتند؟
هم اکنون بايد گفت که دامان خورشيدپرور امام صالحان روزگار و امير مؤمنان علي)ع(، 

ها و قلوب پاکان جهان گرديدند؛ همان ان دلدار سر اميران قافلة عشقي را در خود پرورد که 
نشينان آسماني، همان قديسان و ملکوتيان و خورشيد صفتان، همان بهشتيان، همان عرش

 رساندند. سردستة اينان همو بود که آسمانيان که حقيقتاً بوي خدا و بهشت را به مشام جان مي

و عمري را به اميد شهادت زنده بود؛ ها لقب گرفت و فخر واژة شهادت معرفي شد دلسردار 
ساخت، دل حاج قاسم سليماني که بالاترين مدال افتخار روزگار را از آن خود سردار يعني 

هاي همة جهانيان را به او متوجه نمود که قطعاً اگر به طريقي غير به خدا سپرد و خدا دل
عدالتي و حقش اوج بيگفت، در جهان را ترک مي -آنهم در آن وجه ارباً اربا -شهادت

توان گفت که با رفتنش تمام ايران ستم بود، و از آنجا که به تمام ايرانيان تعلق داشت مي
 مزين به نام خانوادة شهيد شد. 

گونه سلحشوري شوريده زهي سعادت شهدايي که چنين مقتدايي مقتدر و مُهتدي و اين

پرور. درود و رحمت خدا و يفتهداشتند و حبّذا مکتب تشيع که سليماني پرور است و ش
فرشتگان خدا بر امام شهيدان، امام خميني )ره( و بر پيشوا و رهبر فرزانه و راستين انقلاب 

اي باد که با اقتدا به منش و سلوک ائمه طاهرين )ع(، خصوصاً امام حضرت آيت الله خامنه
يي تابان و وفاداراني الموحدين علي )ع( و امام حسين بن علي )ع(، توانستند چنين مهرها

هاي روزگار در محضر سراسر نور و مهر خويش بپرورند که به فداکار را به عنوان جاودانه

ورزي و آيين ايثار و وفا بياموزند و بردگي و طريق عشقتمامي جهانيان رسم دلدادگي و دل
عشق و طبق  گسارانه دامن دامندر مکتب تربيتي و حيات عارفانة خود سخاوتمندانه و اندوه

انگيز عشق را به مشام شان شميم دلقراران بيافشانند و نفس نفس زندگيطبق طرب بر جان بي
 آدميان رساند. جان

امروز اگر چه آن شهيدان به ظاهر در بين ما نيستند اما فضاي جانمان هنوز عطرآگين به 

شان و با رفتار و سبک يهاي آسمانباشد. آنان با توصيهشان ميانگيز شخصيت الهيرائحة دل
گذاري نمودند که با گذر زمان نه تنها فرو اي ماندگار و جاودان را بنيانشان مدرسهزندگي

شود. با گردد و شعاع تابانش فراگيرتر ميتر ميافتد بلکه هر چه باشکوهتر و مستحکمنمي



 9 مقدمه

ميان جامعة داشتن چنين مدرسه و استادان و معلماني عارف و حکيم، حجت بر تمامي آد

هاي خود بهانه آورند که معاصر تمام است که ديگر نتوانند در قصورها و تقصيرها و غفلت
ما راهنما و هدايتگر نداشتيم. لذا بياييد هم اکنون دراين مدرسة زندگي، نام خويش را براي 

زيستن  ها گيريم و از آنان طريقبديل بهرههميشه به ثبت رسانيم و از حضور چنان معلماني بي
 بياموزيم.

هدف اصلي از نگارش اين مجموعه نيز همان است که به آن اشارت رفت، يعني تشريح 

ان شهيد دفاع مقدس کرمان با سردار  و تحليل سيرة نظري و رفتاري تعدادي از والاترين 
نگاهي کوتاه به آيات مرتبط قرآن کريم و روايات ائمه معصومين )ع(، تا آنکه در پرتو چنين 

ريح و تحليلي ضمن تأييد سيرة شهدا با آيات و روايات، مشق دلدادگي کنيم و رسم تش
زندگي آموزيم و حقيقت حيات و چگونه زيستن را فرا گيريم و بدانيم و مطمئن باشيم که 

توان در محضر و مکتب آن فداکاران ترين مراتب حيات را ميبهترين شيوة زندگي و عالي
 ان ماندگار آموخت.وفادار و در صحبت آن صالح









 فصل سي و يکم

 کمک به محرومان و مستضعان
که  مده استتته  نه آ هود گفه: من مردم مؤمن را )اگر چه » در قرآن کريم اين گو

ز. 29)هود: « کنم، اين ن به نزد پروردگ ر  ود  واهند رفهفرودستتت( نز او  ود دور ن  

ش    صح ب  ويش را مخ طب اين پرسش قرار دادند که: آي   سول  دا )صز بر   او ا ر

شويد؟! )به نقل او لطف  داوند به آن نز پيروو م  جز به برکه ضعيف ن و ن توان ن )و نظر

ز 53البلاغه، ن مه ز. اميرال ؤمنين عل )عزدر عهدن مه م لک )نهج775: 9، ج1391الحي ه، 

ه ي محروم )اگر  دا را دهند:  دا!  دا! درب رة انستت نم لک اشتت(ر را اين گونه فرم ن م 

س ، درب رة آن ن هيچ کوت ه  مکن!!ز. ه چم  نين آن حضرت )در نهج البلاغه، ن مه شن 

ه ي ضتتعيف و اي فرم ندار!ز مب دا چن ن ع ل کن  که انستت ن»)ز فرمودند: 46و ن مه  27

 ز. 77)به نقل او ه  ن، « محروم او اجراي عداله به دسه تو مأيوس گردند

س ن سي ر نو ن  يد به طوري که چون گزندي به پذير معرف  م قرآن کريم آدم  را ب

آورد، آن را به شتتدت او دياران ب و کند و چون  يري به او روي م ت ب  م برستتد ب او 

 ز 220دارد )مع رج: م 

دانند ه  اين استته که م مار کستت ن  که چندين وييگ  دارند که يک  او آن وييگ 

کند و محروم و در اموالشتتت ن حق  استتته معلوم و معين براي ني ومندي که ستتتوال م 

ز. به ه ين ترتيب او منظر قرآن 224او در واستتته کردن اب  دارد )مع رج: بينواي  که 

يک  او  صتتوصتتي ت م(قين آن استته که در اموالشتت ن براي ني ومند ستت  ل و محروم و 

 ز.19ب شد )ذاري ت: بينواي  که او در واسه اب  دارد، حق  مشخص و معلوم م 

 شهيد فتحعليشاهي، محمدعليسردار  

 نامبي

شکل بود. يک  سي ر م شه که در رووه ي برف ، رفه و آمد در آن ب شيب  دا کوچۀ م  
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صبح که او آنج  م  صحنهروو  ش هد  ش(م،  ش ه  را در گذ شهيد ف(حلي اي ويب  بودم. من 

ح ل ک ک به افراد پير و ن توان ديدم. او در شتتتيب کوچه ايستتت( ده بود و به مردم ک ک 

س( ده نند؛ در ح ل راح(  رفه و آمد ککرد ت  بهم  که چند نفر او جوان ن محل هم آنج  اي

گش(م که  نديدند. من ک رم را انج م دادم و داش(م به   نه برم بودند و به اين صحنه م 

 ز. 64: 1376 واه، کرد )ميهنشدند ک ک م هنوو شهيد، به افرادي که دچ ر مشکل م 

ش( سۀ قرآن دا س ت  مثل جل سجد ج مع م  قبل او انقلاب جل س( ن در م يم که ب  دو

شتتديم. او   طرات  که به ي د دارم اين استته که يک شتتب، چند نفري دور هم ج ع م 

پ چه بود. آن ج ع شتتده بوديم و بعد ه ه ب  هم، براي شتت م به منزل م  رف(يم. شتت م کله

شد که شهيد فولادي و ف(حعليش ه  اع(راض پ چه غذاي  ط غوت  محسوب م وم ن کله

ه ي  که غذا ه  و بيچ رهردند و گف(ند:اين غذا ط غوت  استتته و اوبل ب يد مستتت(ضتتتعفک

 ز 68ندارند، بخورند ت  اين غذا او گلوي م  پ يين برود )ه  ن: 

رسيد کرد. به فري د فقيران و ني ومندان م اگر کس  درم نده بود، او ح(  ً ک کش م 

اش فرق داشه. ه . او ب  ديار افراد   نوادهکرد؛ مخصوص ً به بچهو هر چه داشه انف ق م 

گفه وستت يل  )لح و و فرشز را که به ه راه داشتته، به فقيران رفه، وق(  به تهران م 

 ز.22بدهم )ه  ن: 

 شهيد آقاملايي، غلامحسينسردار  

 خاني حاج اصغر حسين

س(  ب ريده بود و راه  سر رو سرت  سناين  بر  چش ه را رووي را به   طر دارم که برو 

س نده بود؛ ول  ق در نبود اي  ود را بهمسدود کرده بود. پيرون اف( ده سخ(  به چش ه ر

به کن ر چش ه برود. غلامحسين فوراً او راه رسيد و ظرو پيرون را آب کرد و برايش آورد 

 ز.11: 1376)درت ج، 

 شهيد سليماني، احمدسردار  

 پدر شهيد 

قداري او حقوقش را صتتترو   نواده به فقرا م م  م يه را  قداري او کرد و بق داد. م

شه، م  شه. آن حقوقش را هم به   ن   که بچۀ معلول  دا داد که کس  او آن  بر ندا

کرد. پرسيدند: مار شهيد   نم هنا م شنيدن  بر شه دت اح د بسي ر گريه و واري م 
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 رج مرا ه ين شتتهيد کرد؛ امب  ب  شتت   نستتب(  دارد؟ گفه: نه، پستترم در اينج  ک ر م 

 ز.127: 1376داد )کرب س ، م 

 محمود سليماني )برادر شهيد(

که م(وجه ورويد. در ج ي شهيد اح د مخصوص ً به مس(ضعف ن و مسل  ن ن عشق م 

شتتتد فردي اهل ن  و، رووه،     و وک ت استتته، به دنب ل حل مشتتتکلات آن فرد م 

 ز.124ذراند )ه  ن: گرفه. او بيش(ر وق(ش را ب  اين افراد م م 

 حاج سهراب سليماني )دوست، همرزم و خويشاوند شهيد( 

اي که م  ورويد. در   نهاح د به ي(ي  ن علاقۀ   صتت  داشتته و به آنه  عشتتق م 

طرو عجيب  ب  اين بچه ان  داشه، اي ي(يم وجود داشه. اح د بهکرديم، بچهوندگ  م 

شق م  شه و ح(  به او ع سه دا صحبه م ورواو را دو کرد. او يک   نواده را هم يد و 

توانم کرد، م تحه پوشتتتش  ود قرار داده بود. ب  وجود اينکه اح د ک ر و تحصتتتيل م 

 ز.72باويم که بسي ري او حقوقش را به ي(ي  ن ا (ص ص داده بود )ه  ن: 

 شهيد معناصري، صفرسردار  

 علي سالاري )فردي عليل از اهالي روستاي رومزد(

کرد. براي  ن ک ره ي منزل و فراهم کردن وستتت يل و مواد غذاي  به م  ک ک م او در 

صلۀ منزل م  ت  رود  نه وي د بود؛ ح(  ر (خوابم را پهن م آب تهيه م  کرد کرد؛ چون ف 

کرد. بعد او گذاشه. علاوه بر م  به   نوادة دياري نيز ک ک م و ب  ق شق در ده نم غذا م 

شدم؛ چون بعد او  داوند، او تنه  مون  و ه دم تنه ي شه دت او واقع ً  يل ام بود.   تنه  

 ز.45: 1376گفه )ر يس ، کرد و درب رة انقلاب سخن م ه يشه او ام م تبليغ م 

 اکبرشهيد بختياري، عليسردار  

 العابدين حسني مؤيدزين

ب وپ  گرف( م نه گرف(ه بود و من براي  به ا ن آن به شتتتهيد بخ(ي ري اتومبيل مرا 

شتتت ن رف(م و او را در ح ل قرا ه قرآن ديدم. پ  او پ ي ن ي ف(ن قرآنش، اتومبيل را   نه

گرف(ه و به   نه برگش(م. در   نه حبۀ گوسفندي )فضلۀ گوسفندز توجهم را جلب کرد؛ 

پ  او جستت(جو، گوستتفندي را در صتتندوق عقب اتومبيل ي ف(م. صتتبح روو بعد به منزل 

را به او دادم. او گفه: چون به هنا م ن  و رستتيدم، او گوستتفند  شتتهيد رف(م و گوستتفند
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اتف ق به منزل مس( ندان برديم غ فل شدم؛  لاصه گوسفند را ذبح کرده و گوش(ش را به

 ز.111: 1376)جوادي، 

 شهيد طياري، حاج مهديسردار  

 الاسلام رضا سالاريحجت

ب ر  ه ي رود  ) به يک  او روستتت يل انقلاب  بل او در اوا ق ي ک  ل  او ق (ه بود. آ رف

اي ترتيب داده بود. ح ج مهدي ن راحه شد و گفه: اين بندة گوسفندي کش(ه و مه  ن 

شنه د م  سه. من پي ش يند ني سه و اين ک رش  و کنم که قي ه  دا او طبقۀ محروم ا

او گوسفند را ب  او حس ب کنيم. ب  پيشنه د ح ج مهدي اين ک ر انج م شد و قي (  ب لاتر 

ايم و اصتتلاً قي ه گوستتفند را به او داديم. ح ج مهدي به او گفه: م  به   طر ظلم آمده

(دين استتته  يدم او فردي مؤمن و م که فه  ج  بود  انقلاب، انقلاب شتتت  ستتته. آن

 ز.149: 1376نسب،)رس(  

 بيژن محلاتي 

ن م رف(يم. در مي ن راه به روستت( ي  به يک شتتب به اتف ق ح ج مهدي به جيرفه م 

سي ر ت ريک بود. اطلاع داده بودند که  سيع  بود و هوا هم ب شه و سيديم. د شه ر  رپ

س(  وندگ  م عده سري به آنه  بزنيم و ببينيم که اي فقير در اين رو کنند. گف(م: برويم 

ن چ ر م شين ه  گير کرد. بهبه ک ک  اح(ي ج دارند؟ در راه، م شين ح ج مهدي دا ل شن

ي  گذاشتتت(يم و پ يک چوبرا  ب   ( ديم. من ه  ن موقع هم ده و فقط  به راه اف دستتت(  

ه يم ضتتعيف بود. ح ج مهدي گفه: بيين اين چوب را باير و اگر ديدي گرگ  به چشتتم

شه مه و طرفه م  ش(ه ب ش. او مردي ب  آيد، آن را او  ودت دور کن و ک ري به من ندا

صتته دا ل آن روستت(  رف(يم و ت  داد؛  لاه  را فراري م قوي بود؛ يعن  به تنه ي  گرگ

سي ري او دارو  نه جيرفه آورده  حد توان او نظر م ل  به آنه  ک ک کرديم. او داروه ي ب

 ز.152بود که به آنه  داد )ه  ن: 

 پروين طياري )خواهر شهيد(

س( ن م  ش(ري به مهدي به هنر س يل و پول بي رفه که پدرم برايش موتور  ريد و و

ص ً دانشين پولاو داد. مهدي او ا صو س( ندان، مخ س( ن براي  ريد ه  به م آمووان هنر

 ز.21کرد )ه  ن: ال(حرير و لب س ک ک م لواوم
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 حاج حسين محمودي

اهواو داشتت(يم، )به   طر وضتتعيه ک ر مهدي اين  -ه ي  که به کرم ندر مستت فرت

حستت ستتم و دانستته که من به بوي بنزين آمديمز او م رف(يم و م مستتير را وي د م 

سردرد م  صله  سير که بنزين م بلاف  ود، مراقب بود که ح(  يک قطره شوم. در اين م

طور تصتت دف  روي دستت(ش بنزين ب ر بهه يش نريزد. يکه  ي  دستتهبنزين روي لب س

س(ه بوي بنزين م ريخ(ه بود، وق(  شد، گف(م: ح ج ، د شين  سوار م  دهد. گفه: که 

داند که او اراک بود ي  شتتود برويم.  دا م (م: نه، دير م شتتوم ت  بشتتويم. گفپي ده م 

کرد. او دستت(  رانندگ  م بهبه ن، که او دستت(ش را او م شتتين بيرون گرف(ه بود و يک

پرسيد: ج يه راحه اسه؟ مشکل  نداري؟ ب ر م شديم، ده اي که سوار م شين م لحظه

 ز.163)ه  ن: 

 شهيد حسيني، عباسسردار  

 برادر شهيد

ال(حرير مدرستتته کرد؛ او لواومبضتتت عه ک ک م او به هر طريق  که بود، به افراد ب 

س( ي لاهيج ن،  گرف(ه ت   وراک و مواد غذاي . به ي د دارم که براي يک نفر در ه ين رو

سنج ن آرد  ريدراي م  شه، او رف ضع م ل   وب  ندا س  ديار به که و کرد و به ن م ک

ندة  دا م  (ه نشتتتود ؛ يعن  م آوردمنزل آن ب ن   ت  شتتت فه فلان ک  داده  گ

 ز.25: 1376نياد، )ابراهي  

 پور، رضاشهيد دهقانسردار  

 پورعباس دهقان

ه  و يک  او اقدام ت مهم شتتتهيد براي ک ک به محروم ن، گرف(ن حق آنه  او   ن

صل  ص حب ن ا س( ي  بود به ن م واگذار کردن آن به  پ قل  ش ن، يعن  مردم فقير بود. رو

، اراضتتت  آن بين کشتتت وروان، تحه عنوان 1341)در نزديک  عنبرآب دز که در ستتت ل 

ه  را کشه کردند؛ ول  م لک اصلاح ت اراض  تقسيم شد. بر اين اس س کش وروان ومين

قبل  آن روستت( ، محصتتول کشتت وروان فقير و محروم را به آتش کشتتيد و در حقيقه، ب  

ه  را دوب ره تصرو کرد. بعد او انقلاب، داد، ومينم  ش ه ه ي  که به دس(ا ه س(مرشوه

پور شتتخصتت ً به اين روستت(  رفه و به روستت(  ي ن و کشتت وروان گفه: مار شتتهيد دهق ن
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ضر نبودند که  واهيد ومينن   ش وروان محروم او ترس ح  شه کنيد؟ ک ه ي  ود را ک

شهيد دهق نبه آن ومين شوند؛ ول   ه  موتور آب در آن ومين پور ب  تلاش وي ده  نزديک 

داير کرد و آنه  را به کش وروان محروم برگرداند که بعده  آن روس(  به ن م روس( ي شهيد 

 ز.39: 1376پور ن ماذاري شد )ف ري ب ، دهق ن

 پور حسين کمالي

پور نبود، م  او گفه: اگر شهيد دهق نکرد و م آب د گريه م مردي او روس( ي شوکه

يم؛ براي م  موتور آب آورده و ج ده و مدرسه درسه کرده اسه. شه دت مردتشنا  م 

او در مردم اثر عجيب  گذاشه. ه ۀ مردم مثل اينکه پدر ي  برادر بزرگ(رش ن را او دسه 

شند، وار وار گريه م  شييع جن وة  ود م کردند و او  ود ب داده ب  شدند. تنه  من در ت

 ود شتتوند. آن روو هم م  شتت هد اين قضتتيه بوديم  ام م ديده بودم که مردم او  ود ب

 ز.71)ه  ن: 

 نفسنجات نيک

شده بود و او ن   سه ب  هم به اميرآب د رف(يم. پيرمردي را ديديم که کپرش  راب  توان

شهيد گفه: م  ب يد براي اين بندة  دا   نه سه کند.  س(ا هآن را در س ويم. ب  د ه ي اي ب

آوريم ت  برايش کنيم، چوب م کنيم و ک کش م را ص و م جه د محل   نۀ اين پيرمرد 

کپري بستت ويم. گف(م: به م  چه ربط  دارد؟  ودش که پستتر دارد. گفه: شتت يد پستترانش 

 ز.41 واه  که براي  دا  دمه کن  )ه  ن : دانند؛ مار تو ن  ن  

 شهيد رودباري )مشايخي(، محمدسردار  

 اکبر افشاري

کرديم. بعد او تونل ستت ه چ  ه در دهبکري بود، ک ر م من و مح د در شتترک(  ک

کرد. کوه  استتته که در پشتتته آن، چوپ ن فقيري بود که در يک چ در پ ره وندگ  م 

کنم که ف ميلش بودند. ستته ي  چه ر ب ر مواد  وراک  شتتن  ه. فکر م مح د آنه  را م 

بري به آن بندة  دا مثل گندم، برنج، بيستتتکوييه، قند و چ ي به من داد و گفه: م 

شدم و گف(م: من که ن  ده  و برم م  سينهگردي. ن راحه  کش بروم، )به دليل توانم 

شهز  س(ه م  شيب  رو به ب لا دا شوم. به من رو کرد و گفه: وق(  گرسنه اينکه ج ده 

سه م  ش ، چه ح ل  به تو د سنهدهد. بچهب  شدم و ه ي اين بندة  دا هم گر اند. ق نع 
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سه م گف(م شد م : در سيدم، ب ور کنيد روم. وق( گوي ، به هر ح ل که ب  که به آنج  ر

گف(ند: م  کردند و م ه  دور م درشتت ن ج ع شتتده بودند و او گرستتنا  گريه م که بچه

به او وح  ن ن م  ي ! مثل اينکه  به ي د ج لات مح د اف( دم و گف(م:  دا  واهيم. من 

گفه: اين ک ر را انج م اند. او آن موقع به بعد، هر وقه به من م گرسنهشده بود که اينه  

کننده نبود و او بردن آن آذوقه براي اين   نواده بده، ديار آن کوه بلند براي من  ستت(ه

کرد که آنه  نفه ند چه کستت  اين غذاه  را فرستت( ده بردم. مح د ستتف رش م لذبت م 

فرس(د نه  ت  حدودي فه يده بودند که آنه  را مح د م ب ر ب  هم رف(يم و آاسه؛ ول  يک

 ز.74: 1376نسب، )رس(  

 عسکر صفوي 

 واس(م، داشه. هر وقه که م گرفه و پيش  ودش ناه م ک ر پول م او او ص حب 

داد. يک روو نزد من آمد و ب   نده کرد و درآمد را تحويل م آمد و دقيق مح سبه م م 

اش  وب نبود. چه ر ستت عه برايش مج ن  ک ر ک  وضتتع اق(صتت ديگفه: استت( د، فلان 

کردم. آي  راضتت  هستت( ؟ گف(م:  داوند تو را ع قبه به  ير کند، ايرادي ندارد. من ه ۀ 

 ز.60ام و به تو اي  ن دارم )ه  ن: ا (ي رات را به دسه تو سپرده

 شهيد شول، احمدسردار  

 الله عطاييآقاي حشمت

داد که کرد و به آنه  آمووش م جوان ن را ج ع م  1357ل شتتتهيد بزرگوار در ستتت 

ي جه نخوار ستتر بدهند. ا لاق و رف( ر اين «مرگ بر آمريک »و « مرگ بر شتت ه»شتتع ر 

ه ي شهيد بسي ر  وب و اسلام  بود؛ ت  اينکه جنگ شروع شد و به جنگ رفه. در س ل

اي دليل اينکه م    نوادهبود که روستتت( ي م  او نع ه برق بر وردار شتتتد؛ ول  به  662

ض عه و ب ب  شهيد به ديدن ب سه بوديم، او اين نع ه محروم بوديم. رووي اين  سرپر

ب د آمد و چون وضتتتعيه م  را ديد، درب رة ح ل م  او  واهر  ود در روستتت( ي ملک آ

سرپرسه هس(يم و به ه ين دليل برق نداريم.  واهرش پرسيد و  واهرش گفه که ب 

 ز.13: 1376کش  کردند )علوي،  ه و تلاش وي دي کرد ت    نۀ م  را برقاين شهيد وح
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 شهيد سيرفر، خانعليسردار  

 حيدريمحمد شجاع

شه او گيلان ش يري در راه ب وگ سيرفر ب  تعدادي او ه روم ن به مرد ع شهيد  غرب، 

به  ورد و به عله اه ي(  که براي مستتت  ل امني(  ق  ل استتته و براي اح(ي  ، برم 

لرود، وستت يل ه راهش را به که او ترس م پرداود. مرد عشتت ير در ح ل ب ورستت  او م 

 ورد اي به چشم م دهد. در مي ن س ک  که به ه راه داشه، چ در پ ره  نعل  نش ن م 

سئوال م  سخ م که   نعل  او او در مورد چ در  ش ير در پ  صد کند و مرد ع گويد که ق

شتتود و مدت  ب  او ن را دارد.   نعل  م(وجۀ فقر و بيچ رگ  مرد م ترميم و استت(ف ده او آ

کند، نزد ه روم نش که به شتتدبت م(أثر شتتده و گريه م کند؛ بعد در ح ل صتتحبه م 

کند و ب  او به چ درش که در ه  ن گردد و براي مرد عشتتت ير پول و غذا تهيه م برم 

کند. به گف(ۀ مريضتتش دارو تهيه م رود؛ ستتپ  براي درم ن پستتربچۀ نزديک  بود، م 

غرب س کن بود، ه يشه به وضعيه اين مرد و ه روم ن   نعل ، ت  مدت  که او در گيلان

الامک ن شتتد و ني وه ي آن ن را ح( کرد و او ح ل آن ن جوي  م اش رستتيدگ  م   نواده

دهد که ار م کرد. اين فداک ري و ايث ر او، چن ن مرد عشتتت ير را تحه تأثير قررفع م 

گيرد به جبهه بي يد و به  يل ه روم ن مرد دلاوري چون   نعل  بپيوندد تصتتت يم م 

 ز.35: 1376واده، )معين

 شهيد فاريابي، سعداللهسردار  

 فاطمه فاريابي )خواهر شهيد(

در کن ر   نۀ م  ومين  بود که به چند ي(يم تعلق داشتته. م  در آن بدون اج وه  ي ر 

ش(ه بوديم. سعدالله گفه:  واهرم،  ک  رووي فروندم به دا ل  ي ره  رفه و او آنه   ورد. 

شتتتود و تو ب يد فرداي قي مه جواب بده ؛ چون اين ومين به فروندت، بچۀ  وب  ن  

ايد. اين م ل حرام استتته و ب يد برويد ي(يم تعلق دارد و بدون اج وه آن را کشتتته کرده

ب  اج وة ص حب ن ومين در آن محصول  کشه  ص حب ومين را راض  کنيد و س ل آينده،

صول  که يککنيد که بچه س(ف ده کنند؛ مح شه ن  ييد و ه  ب(وانند او آن ا ج  آن را بردا

سه، بپرداويد؛ آنا ه  ود م  ص حب اين ومين ا سهم ي(ي   را که  شيد و  توانيد او بفرو

 ز.36: 1376سه ( ن اس(ف ده کنيد )ف ري ب ، 
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 ناز رستميفلک

ن و رستت(   ع وم کرم ن بودند. او قضتت  اتف ق دوستت( نش و آق ي فلکب ر شتتهيد بهيک

سعدالله به طرو  ص حب کرده بود.  صندل  آدم بدبخه و مظلوم  را ت فردي قوي هيکل، 

او رفه و او او  واسه که صندل  آن فرد را پ  بدهد. دوسه سعدالله او را او اين رف( ر 

گويد؟ بين  به او وور م ار انستت ن نيستت(يم؟ ن  منصتترو کرد؛ ول  ستتعدالله گفه: م

ه ي ستعدالله روي دوست(ش هم اثر گذاشته و ب  هم جلوي ظلم آن فرد را گرف(ند حرو

 ز.73)ه  ن: 

 شهيد مقبلي، ابراهيمسردار  

 آقاجان مولايي

يک س ل م  بسي ر گرف( ر بوديم و چيزي براي  وردن نداش(يم. من او او تق ض  کردم 

س ردو رف(م و توم ن م  300داراي   ود را که و او ه ۀ  شير  شد، به من داد. به ب غ علي

سي ر  شرايط ب شهيد در آن  شد. اين ک ک  دو ب ر گندم  ريدم و آوردم و مشکل م  حل 

 ز.81: 1376مردانه و انس ن  بود )شيروان ، 

 مصيب مقبلي )برادر شهيد(

شد، مبلغ  او حقوق  ود رشهيد او وم ن  صرو م که معلم  کرد؛ ا در ک ره ي  ير 

سيدي جليلمخصوص ً به محروم ن منطقه ک ک فراوان م  القدر ام  کرد. به ي د دارم که 

شد. بعد او اينکه ابراهيم معلم آمد و به او ک ک م مس(ضعف، ه يشه به   نۀ پدرم م 

 ز.67شد )ه  ن: شد، ک ک نقدي بيش(ري به او م 

 شهيد فولادي، ناصرسردار  

 اج مالک سعيدي )خدمتکار بخشداري( ح

 6شخص  به ن م مح د کور وجود داشه که بسي ر مس(ضعف بود. يک شب آق  ن صر 

کيلو قند و يک بس(ه چ ي  ريد و ب  هم به پ نصد م(ري منزل او رسيديم. شهيد فولادي 

: نه. به من گفه: برو و اينه  را به آن بندة  دا بده. گف(م: باويم او بخشتتدار استته؟ گفه

س(  آمده بود و آرد م  شهيد  ودش براي او يک نفر او رو سه که به او نداده بودند.   وا

آرد  ريد و ب لاي م شتتين گذاشتته. وق(  به   نۀ آن شتتخص رستتيديم، آق ي بخشتتدار 

که من  ودش آنه  را او م شتتتين پ يين آورد و گفه: ت  من نرف(م در   نه را نزن. وق( 
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 ز.97: 1376  بده )نج  ، رف(م آرد را به اين آق

 مهندس عليزاده 

شهيد فولادي در بخشداري رف(ه بوديم؛ وق(   س( ن به ديدن  شب ب  دو ت  او دو يک 

اند؛ ويرا کس  پرسيديم کج  هس(ند؛ گف(ند که ب  ق طر به يک  او من طق دور دسه رف(ه

روس( يي ن قند العبور بودن راه به دسه ح ضر نبوده در آن وضعيه آب و هواي  و صعب

برستتت ند. بعد او يک  دو ستتت عه ديديم که آق ي بخشتتتدار ب  لب س ک ر و پوتين وارد 

 ز.105بخشداري شد )ه  ن: 

 مهندس شيرازي )معاون استانداري کرمان( 

توانس(  در قدر   ک  بود که ن  علاقۀ وي دي به محروم ن و مس(ضعف ن داشه. آن

شخيص بده  که او بخشدار و  سه. به ج ع  ت س  و اجراي  منطقه ا سي  ب لاترين مق م 

ي د دارم يک روو که قرار بود ب  هم براي ک ره ي بخشتتداري به استت( نداري کرم ن برويم، 

اي بر ورد کرديم که دستت(شتت ن را براي ستتوار شتتدن ب لا برده در بين راه به   نم و بچه

جود اينکه ديرم ن شتتده بود، بودند. آنه  براي درم ن به روستت( ي دياري رف(ه بودند؛ ب  و

شهيد فولادي رو به من کرد و گفه: ن صر آق ، اگر صلاح بدان  اوبل آنه  را برس نيم و بعد 

س نديم و بعد  س( ه ي دهبکري بود، ر ش ن که يک  او رو برويم. م  آنه  را به نزديک  منزل

 ز.88شهيد گفه: مثل اينکه قس ه بود م  آنه  را به   نه برس نيم )ه  ن: 

 شهيد گرامي، محمدسردار  

 مهري ايازي 

ص ت يک شخ سه لب س نو ب  فلان م سرش مقداري پول داد و گفه: يک د ب ر به ه 

بخر. ه سرش که کنجک و شده بود؛ پ  او  ريد لب س، پرسيد که آن را براي چه کس  

بين . ب  هم به منزل کوچک  رف(ند که فقر  ريده استته. مح د گفه: برويم،  ودت م 

ه  بود، ب  ح ج  طوري بود   نه که م در بچهب ريد. بر ورد صتت حباو ستتر و روي آن م 

شتتن  ه. ک   نشتتستت(ند و مح د، بستت(ۀ لب س را در کن ر ات ق که انا ر او را او قبل م 

سي ري  س(م ت  ببين . در موارد ب سيدي،  وا شه؛ پ  او بيرون آمدن گفه: چون پر گذا

 ز.111: 1376يه نشود )گرام ، کرد که کس  م(وجه قضسع  م 
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 الله زنديحبيب

سنه راه صندوق قرض الح شنه د مح د،  شروع  ب  پي اندا (ند و هرکدام مبلغ  براي 

دادند ت  اگر کس  ني وي داشه ب(واند وام بايرد؛ به اين شر  که  ود اعض ي صندوق او 

توان ي  مراجعه و آن استت(ف ده نکنند. او ح(  براي کستت ن  که ستترپن ه نداشتت(ه و ح(  

داد داد. گ ه  پنه ن  صتتدقه م گرف(ن ومين را هم نداشتت(ند، ومين گرف(ه و به آنه  م 

 ز.66شدند )ه  ن: که دياران مطلع ن  

 آقاي خدادادپور

يک  ديار او ک ره ي او ستترودن به روستت( ه  بود. گ ه  براي ستتخن گف(ن ب  مردم و 

راي ستتترکشتتت  و کن(رل مردم روستتت(  و حل دعوت آنه  براي اعزام به جنگ و گ ه  ب

شه. آنه  ب  او حرو م  ش ن که چندان ربط  به او ندا شکلات صلۀ ت  م م ودند و او ب  حو

نحوي مستتئله را پيايري کند. مشتتکلات  م نند آب ي  کرد بهکرد و ستتع  م گوش م 

و ن  و فرستت( د ت  ب(وانند در مراستتم دع   راب بودن ج ده؛ ح(  براي آنه  ستتروي  م 

 ز. 65ج عه شرکه کنند )ه  ن: 

 شهيد هنري، مهديسردار  

 علي احمديان

س( ندان ک ک م که م ت  ج ي  سه به فقرا و م ص  ن بين  به ن م آق  توان شخ کرد. 

مصطف  در رفسنج ن وجود داشه که مداح عل  )عز بود. يک روو مهدي، آق  مصطف  را 

ح  م برد و چون لب ستت  براي تعوين نداشتته، ب  موتورستتيکله به ستتپ ه آورد. او را به 

ه ي  را که بر تن آق  مصطف  بود، شسه. ه ي  ودش را به او داد ت  بپوشد و لب سلب س

ند او بچه به شتتتهر برگردا ب  موتور  ه  هم مقداري پول براي او ج ع کرد و مجدداً او را 

 ز.64: 1376)به ن ، 

 شهيد اختراعي، عليرضاسردار  

 مادر شهيد 

کرديم که آن را عوض کنيم. مدت  بود که شتيشتۀ ات ق  ن شتکست(ه بود و وقه ن  

شدم و گف(م:  شح ل  شۀ بزرگ  ريد و به   نه آورد.  و شي يک روو ديدم که عل  يک 

شه را براي  شي  دا  يرت بدهد که به فکر بودي ت  اين ک ر را بکن . گفه: نه م در، اين 
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س ي ودم ن نخريده شهه  ريدهام، براي   نۀ ه  شي س(ه و پ يين ريخ(ه. ام که  شک ش ن 

ش   تهيه علاوه پدر م اگر شيشۀ ات ق  ن شکس(ه؛ ام  هنوو پ يين نريخ(ه؛ به تواند براي 

کند؛ ول  آنه  کست  را ندارند که چنين ک ري را بکند. رفه و شتيشتۀ ات ق آنه  را عوض 

 ز.43: 1376م )نج  ، کرد و  ودم ن ت  چند وقه، ب  ه  ن شيشۀ شکس(ه سر کردي

 خواهر شهيد 

ض  به من گفه: م  ه ي  واهيم امروو براي گردش به ج ي  برويم که بچهرووي علير

عنوان هديه تهيه کرديم و به وي دي در آنج  هستتت(ند. من هم قبول کردم. چند ک( ب به

شديم که بچه شغول ب وي بودند. آنه  آنج  رف(يم. وارد حي   بزرگ   به محن ه  در آن م

ض  آنه  را نواوش کرد؛  سوي او دويدند. علير شيدند و به  سه او ب وي ک ض  د ديدن علير

ه  هديه داديم. م  به پرورشتتا ه ه ي  را که ک دو گرف(ه بوديم، به مرب  بچهستتپ  ک( ب

ستترپرستته رف(ه بوديم؛ ام  او ح ضتتر نبود ن م پرورشتتا ه را براي آن بي ورد و ه ي ب بچه

س(هکه بچهگفه: ج ي م  کنند. من بعده  فه يدم که آنج  ج ع  وندگ  م ه  در آن د

 ز.49چه ج ي  بوده اسه )ه  ن: 

کرد. م در   نواده اي ب  دو کودک  ود وندگ  م در ه ستتت يا  شتتتهيد، ون بيوه

ه  ب  توجه به صتت ي ي(  که ب  ن راح(  قلب  داشتته. يک روو ح لش به هم  ورد و بچه

ش(ند، اوب سر او آورد و شهيد دا ل به او اطلاع دادند. او هم فوراً دک(ر را  بر کرده و ب لاي 

بعد او تجويز پزشک، دارو را تهيه کرده و م در   نواده را به اس(راحه توصيه کرد و  ود 

يه فراوان م  م ن اه  به نواوش و شتتت دي محرو که  به مولا عل  )عز  (دا  ب  ب  اق داد، 

کشيدن نق ش ، سع  کرد که محيط  آرام را فراهم کند ت   ه  بهگوي  و تشويق بچهقصه

سر م  شه به آنه   س(راحه کند. او ت  بهبودي بي  ر ه ي شکلات م در آنه  ب(واند ا ود و م

 ز. 43کرد )ه  ن: آنه  را رفع م 

 شهيد حسني، عليرضاسردار 

 مهدي کاظمي )دوست شهيد( 

ه ي منبع آمد. رووي در نزديک ه  به روستت(  م شتتهيد در وم ن تحصتتيل، آ ر هف(ه

کردند. يک  او آنه  ي(ي   بود به استتم عل . ه  ب  هم دعوا م آب ستتعدي، چند ت  او بچه

ودند و او نظر قدرت جستتت  ن  هم بر او ه ي اين طفل به او حرو وور م ظ هراً ف ميل

صحنۀ نزاع حرکه کرد و به شد و به طرو  ض  او بين م  جدا  سلط بودند. علير ح  يه  م
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شرم کنيد. دو نفري يک  او ي(يم در مق بلش ن ايس( د و ب  عصب نيه   ص  گفه: او  دا 

س(ش را گرفه و او بچۀ ي(يم را م  سيد و د سپ  کودک را بو ونيد! غيرت( ن کج  رف(ه؟ 

 ز.19: 1376جعفري، آنه  جدا کرد )مقدس

 پور، حميدرضاشهيد جعفرزادهسردار  

 پورعبدالرضا جعفرزاده

گشتته، براي او مدت  نزد ع ويش به ک ر مشتتغول بود. هر وقه که او مستت فرت برم 

که ب ر ب  برادرش به پرورشتتا ه رف(ند. ه ينآورد. يکه ي ي(يم پرورشتتا ه هديه م بچه

شتتتن  (ند ي  اينکه برادر ي  اقوام او ه  مثل اينکه او قبل او را م دا ل شتتتدند، ت  م بچه

کرد و کردند. شتتهيد آنه  را نواوش م و ب  او احوالپرستت  ب شتتند، دورش ج ع شتتدند 

سيد و م م  سيم م بو سپ  ب  ذکر بوييد و هداي ي  را که  ريده بود، بين آنه  تق کرد؛ 

ب ر برادرش عله اين ک ر را او او جوي  شد، او در جواب گفه: گشه. يکن م  دا به   نه بر

انستتت ن فرد ي(ي   را نواوش کند، هر ت ر موي  که او اگر »فرم يد: برادر ج ن،  داوند م 

و من « نويستتدشتتود، به ه  ن انداوه براي فرد مستتل  ن ثواب م وير دستته او رد م 

ش يد م  سربلند بيرون بي يم.  شم و او ام(ح ن اله   شريک ب   واهم در ثواب اين ع ل 

 ز.20: 1376ب(وانم ب  اين ک ر، دل فروندان ي(يم را  وشح ل کنم )صي دي، 

 حسن رنجبر

ب  وجود اينکه م  او کودک  ب  هم آشتتتن  بوديم و اوق ت فراغ(  ن را ب  هم ستتتپري 

کرديم؛ ول  م(وجه بودم که رف( ر و شتتتخصتتتيه او تغيير کرده و دليل ع دة آن هم م 

کرد و ه ي ي(يم پرورشتتا ه بود. گ ه  اوق ت شتتهيد گريه م دلستتووي نستتبه به بچه

س(  کند. ک ش م  ه  ب گفه: اين بچهم  سرپر سه که او آن ن  س  ني س(ند و ک سرپر

حل  پيدا کنيم. ج لب اينج ستتته که اکثر دستتت( زدي را که دري فه توانستتت(يم راهم 

کرد و ه ي  که فقير بودند، ک ک م کرد، به   نوادهه   رج م کرد، براي ه ين بچهم 

  ريد )ه  نز.ح(  ب  پول  ودش براي آنه  نفه م 

 شهيد پايدار، محمودسردار  

 حاج احمد فاطمي  

وداي  بود، او روست( ه ي آن وم ن که هنوو ک (ر کست  به فکر محروم ن و محروميه
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کرد؛ ج ه ي  که مشتتکلات   صتت  اطراو و دوراف( دة جيرفه را براي رف(ن ان(خ ب م 

ه ي ر ديار او بچهگفه: بي  به آنج  برويم و  دمه کنيم. او به اتف ق چند نفداشتت(ند. م 

آموو به روس( ي  به ن م حشرآب د رف(ند. شهيد پ يدار م نند يک ک رگر س ده و بدون دانش

س(ين ب لا م کوچک ش(  آ ود و در آن هواي گرم جيرفه، کلنگ به دسه ترين چش دا

 ز.47: 1376کرد )رووپيکر، گرف(ه و ک ر م 

 شهيد عليمرادي، کاظمسردار  

 مادر شهيد 

 واس(ند براي او ات ق  ن بين  در کن ر مسجد سکونه داشه که اه ل  محل م  پيرون 

سه  ود  شه تهيه م  شد و ب  د سه به ک ر  س وند. ک ظم د کرد ت  ات ق آن ون ن بين  ب

آورد و او ه يش را م برد و لب سه  او غذاي  ود برايش م تر وقهستت  (ه شتتود. بيش

ه ي شتتستت(ه را برايش ه  را بشتتويند؛ ستتپ  لب س واستته ت  آنم در و  واهر  ود م 

گذاشه و برايش اش م کرد، کووة گل  پيرون را بر روي ش نهاش را ج رو م برد،   نهم 

 ز.67: 1376آورد )کرب س ، آب م 

 شهيد شفيعي، عليسردار  

 مادر شهيد 

 ه ، جلستتۀ قرآن و دع  داشتته. يک  اوه  در مستتجدالرستتول ب  بچهعل  اکثر شتتب

ه  عل  بعد او  واندن ن  و ديديم شتتتبگفه که م  م دوستتت( نش به ن م حستتتين م 

رود. يک شب وند. کنجک و شديم که ببينيم او بعد او ن  و به کج  م دفعه غيبش م يک

رود و در ه  م عل  را تعقيب کرديم و ديديم که يک گون  به پشتته دارد و دا ل کوچه

کرديم رود. م  طوري تعقيبش م گذارد و م را پشه در م وند و چيزه ي  ه  را م   نه

کرد؛  لاصه گون  شدت ب  م  بر ورد م  شد، بهکه م(وجۀ م  نشود؛ ويرا اگر م(وجه م 

  ل  شتتد و عل  به مستتجد برگشتته. م  پرستتيديم عل  کج  رف(ه بودي؟ گفه: هيچ، 

 ز.48: 1376ج  بودم )غفوري، ه ين

 ، محمدحسيناللهيشهيد يوسفسردار  

 اللهي )خواهر شهيد( اقدس يوسف

سکهاو طرو اداره به سکه را به عنوان عيدي  سين آق  گفه:  اي به من داده بودند. ح
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من بده؛ ول  ناو به حستتتين دادم، باو به  دا دادم و ب   دا مع مله کردم. راستتته هم 

سکه رکه ج ن و هس( گفه. وق( م  ش(ه بود،  سه ا م اش را در طبق ا لاص گذا  وا

ه ي  واهد؟ بعده  فه يدم که به   نوادهدانستتت(م که براي چه م کند. من ن   چه

 ز.71: 1376واده، کرده اسه )حسينسرپرسه رسيدگ  م ب 

 مهدي شفازند 

ش يد م  مثل فقرا ي  ديار  شه که  شه اع(ق د دا ص  دردمند بود و ه ي شخ سين  ح

ند آنه  نبوده اسه و وندگ  تقريب ً راحه و م(وسط  م ن م نايم، ام  وندگ محروم ن نبوده

ايم؛ ول  ب يد درد آنه  را بفه يم و به آن برستتيم و اين مهم هم ميستتر نيستته ت  داشتت(ه

شيدن و  اينکه روي  ود ک ر کنيم. او ب  رووه گرف(ن در ج ه ي  که آب نبود ي  ب  ک (ر نو

سع  م کرد در عين اينکه روح معنويه  ک (ر غذا  وردن در ج ه ي  که وي د گرم بود، 

برد، به گف(ۀ  ودش درد محروم ن و مس(ضعف ن را چون مولاي  ود عل   ود را ب لا م 

 ز.42)عز درک کند )ه  ن: 

 بيگ، حاج محمدشهيد شيخسردار  

 برادر شهيد 

س( ده بودم که مح د آمد و گفه: م  سر ب وار کرم ن اي شنبه   واهم به يک روو پنج

م؛ امب  پنج ري ل بيش(ر ندارم، يک توم ن بده ت  بروم؛ سپ  به دا ل ب وار رفه و جوپ ر برو

برگشتته و تق ضتت ي وجه بيشتت(ري کرد. دليلش را جوي  شتتدم که گفه: پنج ري ل را به 

 ز.20: 1376 ي ن، فقيري دادم. بسي ر مهرب ن و ر وو بود )نب 

 خواهر شهيد 

کرد. يک روو مع ولاً ه راه او مواد غذاي  م آمد، م در وق(  او جوپ ر به کرم ن م 

ظرو مرب ي  را که م در ه راهش کرده بود، به فقيري داده و ظرفش را هم نارف(ه بود؛ 

اع(ن  بود. يک روو که وهرا مقداري پول طور کل  او ه  ن دوران کودک  به م ل دني  ب به

ش(نکرده بود و م  ج ع ش  ر؛ چون دا سه  ش رد، به او گفه: ن علاقه به پول  وب ني

 )ه  نز.
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 شهيد شريف، يوسف سردار  

 ميثم طارم )دوست و همکلاس( و احمد فاطمي )دوست، فاميل و همرزم شهيد(

کرد. م  در ي ري کردن محروم ن ح يه و ه ب(  جدي داشتته و به آن ن ابراو علاقه

س ن کم ش(ر ب  ه کلا س( ن، بي سه  مراودة او در مقطع راهن  ي  و دبير ض عه و تهيد ب

رستتت ند. در دورة راهن  ي  به يک  او دوستتت( ن بود و در حد وستتتعش به آنه  ي ري م 

ه کلاستتتش که پدري فقير و تهيدستتته داشتتته، ک ک و ي ري کرده و در ب وراندن 

 ز.26: 1376کرد )طيب ، ه ي دين  و ا لاق  به او تلاش م اروش

ي فاطمي )مادر شهيد( و سيدزمان افضلي احمد فاطمي)دوست، فاميل و همرزم شهيد(، کبر

 )دوست، فاميل و همکلاسي شهيد(

س که  سه و ه کلاس  ديارش که جوان  م(دين، مظلوم،  س( ن به دو در دورة دبير

و کم بضتت عه بود و بعده  به درجۀ رفيع شتته ت ن يل آمد، در  وراک و پوشتت ک ک ک 

 ز.28داشه )ه  ن: م برد و دوس(ش کرد. او را به ه راه  ود به منزل م م 

 شهيد ثاني مرتضوي، عبدالحسينسردار  

 رضا داداللهي )همکار شهيد( 

به روستت( ي  در کوهبن ن رف(يم؛  که در بستت ب معلم بوديم، يک روو ج عهدر وم ن 

کردند. آق ي  به ن م ستتتيدعل  روستتت( ي کوچک  بود که يک   نواده در آن وندگ  م 

در رابطه ب  تأمين آب مصرف   ود دچ ر مشکل بود. او ب  شريع(  در آنج  س کن بود که 

اي استت(ف ده او چند لوله پليک ن و چند عدد قوط    ل  کنستترو، در مدت  کوت ه تل به

سه کرد که ب  کم کرد. او ب  حداقل امک ن ت و بدون ترين وح ه، منبع آب او را پر م در

د و آن آق  راحه شتتتد )امير اي دستتت(  برايش درستتته کراي، تل بهگونه هزينههيچ

 ز.28: 1376پورسعيد، 

 شهيد حسيني، سيدجوادسردار 

 برادر شهيد

شتتد،  ودش را مستتئول دف ع او او او ي ور مظلوم ن بود و اگر ج ي  به فردي ظلم م 

دانسه. ب  اينکه او نظر ق نون  هم مسئولي(  م(وجه او نبود؛ امب  او نظر شرع  احس س م 

گفه: اين آدم مورد ستت(م قرار گرف(ه و حقش ضتت يع شتتده، او م  کرد ومستتئوليه م 
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تواند او  ودش دف ع کند؛ بن براين م  ملزم به دف ع او او هس(يم. او ب  ه ۀ  صوصي ت ن  

س(ه سوب م برج شه، در ظ هر يک  او افراد ع دي ج معه مح سين ، اي که دا شد )ح

 ز.52: 1376

 شهيد نامدار محمدي، محمدحسينسردار 

 مصطفي نامدار محمدي )برادر شهيد(

س ل بيش(ر نداشه )دوران پيرووي انقلاب اسلام ز؛ ول  عجيب مديريه  17آن وم ن 

ب  تقوا بود، ن  و اوبل وق(ش هيچ شتتتد و طرفدار گ ه ترک ن   وب  داشتتته. صتتتبور و 

ضعف ن و پ برهنه س( شدبت ه  بود. اگر ج ي  م م شده، به  شنيدکه در حق يک نفر ظلم 

سع  م که م سو ه و ت  ج ي م  سه و در توانش بود،  شخص توان کرد ک ري براي آن 

 ز.22: 1376اسفندآب دي، آمد )جلال اش بر ن  انج م دهد؛ مار اينکه ک ري او عهده





 فصل سي و دوم

 شاهيمبارزه با حکومت ستم
قرآن کريم او مح جبۀ آن ک  )ن رودز ب  ابراهيم درب رة فرم نرواي  که  دا به او داده 

س(ن به258بود )بقره:  شک سط ابراهيم )انبي ء: ز، و او  ز و 57ه ي بزرگ ن و مردم قوم تو

يد. گوز. ستتتخن م 43او حرکه و مب روة موستتت  و ه رون ب  فرعون و حکومه او )طه: 

گرف(ن  داوند او عل   ز او پي  ن3البلاغه،  طبه ه چنين اميرمؤمن ن عل  )عز )در نهج

ي  آرام م ندن در برابر پر وري س( ار و گرسنا  س( کش سخن  مبن  بر عدم   موش

آورند.ام م سج د )عز در قس (  او ن مۀ  ود ط ب به مح دبن مسلم وُهري، به مي ن م 

بدان که کوچک(رين چيزي که تو پنه ن کرده »... فرم يند: گونه م  او فقه ي مدينه، اين

ناران  ستت( ار را بدل به اي اين استته که دلو ستتبک(رين چيزي که آن را تح ل کرده

سودگ  کرده س  (هآ س ن  شدن تو به اي و راه گ راه  را بر او آ اي، و اين ک ر ب  نزديک 

سه. او صورت گرف(ه ا سم که فرداي قي مه ب  اين گن ه آن م  او و پذيرف(ن دعوت او  تر

در مي ن  ي ن(ک ران ج ي داشتت(ه ب شتت ، و او تو بپرستتند او آنچه گرف(  و به ستت( اران 

 ز.45453: 2،ج1385)تحف العقول؛ به نقل او الحي ه، « ک ک کردي؟...

شدن » الرض  )عز درب ره ک رکردن براي سلاطين فرمودندبن موس حضرت عل  وارد 

س(هدر ک ر شش در راه  وا سلاطين وک ک کردن به آن ن و کو ش ن، ه ( ي ه ي  ه ي اي

اي استته که به ستتبب آن کفر استته و نا ه کردن به آنه  او روي ع د، او گن ه ن کبيره

 ز.557: 6، ج1387شود )بح رالانوار؛ به نقل او ميزان الحک ه، سزاوار آتش م 

 شهيد معناصري،صفرسردار 

 پروانه

وات انقلاب، رووي او به برادران گفه: ب يد آث ر رژيم را او بين ببريم و ه ه در اوج مب ر

اط عه کردند؛ مجستت ۀ شتت ه را پ يين آوردند و   نۀ شتتهر را به آتش کشتتيدند. فرم ندة 



 مدرسه زندگی 32

شهرب ن  وقه، سرگرد فلاح ب  جي  آمد و شهيد ب  سنگ شيشۀ م شينش را شکسه و ب  

 . ز41: 1376ر يس ،)را ترک کرد اين تحريک ت، فرم ندة شهرب ن  محل 

 مادر شهيد

شيراو و وم ن  شهره ي  شهيد در  صورت گرف(ه بود،  شهره ي بزرگ  که انقلاب در 

کرد و ه ي سي س  را مط لعه م اصفه ن ه واره فع ليه سي س  و مذهب  داشه. اوک( ب

و جلس ت  کردنده ي ام م را پخش م ه ي مذهب  شهر جلسه داشه. آنه  اعلاميهب  بچه

شکيل م  صطف    ين ، فروند ام م مق لهقرآن ت سم اربعين م اي  واند دادند. او در مرا

وسيلۀ س واک ضبط شده بود؛ به ه ين   طر منزل م  را مح صره کردند و که صدايش به

سيدن  شهيد او ر شدند؛ چون  ه ه ج  را جس(جو کردند ت  مدرک  پيدا کنند؛ ام  موفق ن

ه  را او منزل   رج کرده و در ج ي  ه ، نواره  و ک( بد و ه ۀ اعلاميهآنه  مطلع شتتده بو

 ز. 47: 1376ديار مخف  کرده بود )ر يس ، 

 شهيد فولادي، ناصرسردار  

 زادهمهندس مصطفي مؤذن

شد ه ي  به من محول م در دانشا ه صنع(  شريف در مورد بعض  مس  ل، مأموريه

ص يم گرف(يم عک ه  اين بکه يک  او اين مأموريه ه ي  را که او ود که براي اوبلين ب ر ت

ه ي شتتت ه به در و ديوار دانشتتتا ه بود، پ يين بي وريم. در مورد مستتت  ل انقلاب و حرکه

شا ه شريف در مي ن دان صنع(   شا ه  شجوي ، دان ش( و بود و اوبلين ب ر بود که دان ه  پي

ه  ن(وانند کستت  را که ستت واک  واستته در کشتتوري اين اتف ق بيف(د. من براي اينم 

گشتت(م که يک  او برادران، شتتهيد ه ي ستت ل پ يين م شتتن ستت ي  کنند، به دنب ل بچه

ه  فولادي را به من معرف  کرد. من او را صدا ودم و گف(م: تظ هرات که شروع شد و بچه

 کشتت نيم ت  شتت  شتتروع به شتتع ر دادن کردند، م  آنه  را به طرو رستت(وران دانشتتا ه م 

يد و بعد به جلوي ستترعه او ب لا به پ يين پرت کنه  را بهآم دگ  داشتت(ه ب شتتيد عک 

شدم  س  (  ن مج(هدي شروع به تظ هرات کرديم، من م(وجه  بي وريد. به محن اينکه 

صر ک رش را به شروع م که ن  سه. اگر ع لي ت  در ج ي   شد، ه ه سرعه انج م داده ا

ه  را پ يين  واهيم عک شتتد که امروو م (قل م ستترعه به ه ه منم(وجه شتتده و به

 ز. 62: 1376بي وريم؛ بن براين ع لي ت ب  موفقيه انج م شد )نج  ، 
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 شهيد مقبلي، ابراهيمسردار  

 بارزيگرگعلي جبال

ش ه را دع  م شخص  بود که هر وقه ن  و م  کرد. ج ع  او م  براي ن  و به  واند، 

سجد رف(ه بوديم. هنا م ورو صحب(ش م سخنران  بود. بعد او پ ي ن  ش ن در ح ل  د م ، اي

شهيد مقبل   شرکه کنند.  سه که ه ه در ن  و ج  عه  سه،  وب ا گفه: وقه ن  و ا

س  سر ک شه  سه، ن  و ن  گفه: م  پ ش ه ا سپ  ادامه داد: هر که دع گوي   وانيم؛ 

حداقل ه ا م ب  س ير ه ي مرجع  ود را ن ديده بايرد و به آنه  توجه نکند و ک  اعلاميه

 ز. 52: 1376مردم نب شد؛ شرع ً ج يز نيسه که به او اق(دا شود )شيروان ،

 آموز شهيد(سميه برموره )دانش

برد و ريشتتتۀ آن را  شتتتدبت رنج مآمووانش بهابراهيم مقبل  او فقر بعضتتت  او دانش

گفه: هر ج  م  آورد ودانسه. م  را او ه  ن اب(دا ضد ش ه ب ر م ش ه  م حکومه س(م

که ديديد استتم شتت ه نوشتت(ه شتتده استته، روي آن  ط بکشتتيد. يک روو به م  گفه: 

س(ا نش را او ک( بعک  ش ه و واب ه  جدا کنيد و به من بدهيد. م  هم ه ين ک ر را ه ي 

گفه: داد و م ه  را گرفه و روي هم گذاشه و آتش داد. او به م  گچ م کرديم. او عک 

سيد: ه يبر در   نه ش ه و درود بر   ين »( ن بنوي م  هم ه ين ک ر را انج م «. مرگ بر 

 ز.80: 1380داديم )شيروان ، م 

 عطاءالله مقبلي 

ب ر براي شتترکه در تظ هرات به بندرعب س رف(ه بود. در ب وگشتته براي من ابراهيم يک

ض  او آنه  اين سلاح بودند. بع سيلۀ مأموران بهگونه تعريف کرد: در تظ هرات، مردم بدون  و

ش(ه م  شدند. ب   ودم شهرب ن  ک ش(ه  سه نفر ک ش  ن  ودم ديدم که  شدند. من ب  چ

شوم، چرا اثري او  ود بر گف(م: نفر بعدي من هس(م. فکر کردم وق(  شهيد  سه  که قرار ا

س(م را ب   ون سه نفر دويدم و د ش(ه کردم و ج ي ناذارم. به طرو آن  ش ن آغ ه ي مطهر

در اين هنا م مأموران به طرفم ح له کردند و «. مرگ بر شتت ه»م ليدم و نوشتت(م: به ديوار 

 ز.61: 1376آس ي  توانس(م او چنا ل آنه  فرار کنم )شيروان ، من به طريق معجزه

ب ر در بندرعب س ب  او بودم. رف(ه بوديم ت  اعلاميه بي وريم. وق(  به آنج  رسيديم، يک 

ن شرکه کرديم. مردم مجس ۀ ش ه را در جرثقيل اندا (ند. تظ هرات بود که م  هم در آ

شه و فرار کرد. در آن ح ل چندين تير به شهيد به س ه را بردا سر مج سرعه رفه و 
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 ز.62طرو او شليک شد که  وشبخ( نه به او اص به نکرد )ه  ن: 

 حاج احمد امين 

م ن تبليغ ت پور، که بعد او انقلاب ر ي  ستتت وب ر براي دستتت(ايري آق ي عربيک

سپر قرار داد و گفه: ي   ون من  شهيد  ودش را  شد، به   نۀ من آمده بودند.  سلام   ا

ريخ(ه شتتود ي  من را هم ب   ود ببريد. او را هم به پ ستتا ه ستت ردو يه آوردند و ت  لحظۀ 

ه ي  را که به ه راه داشتتته، آوادي ب  م  بود؛ در ضتتت ن او م هرانه در بين راه، اعلاميه

 ز.86کرد )ه  ن: مخف  

 نيکبخت مقبلي

تونسه راح(  ن  قبل او انقلاب، نيروه ي ژاندارمري مهم و ترسن ک بودند و کس  به

شه به افراد  س(  به وورگوي  معروو بود، دا س(واري که در رو ب  آنه  حرو بزند. يک روو ا

ک ر شهيد به گفه. ن گه ن شهيد رسيد و سيل  محک   به او ود. م  او اين روس(  وور م 

اف(د و ه ين طور شتتدبت وحشتته کرديم؛ ول  او گفه: چيزي نيستته و هيچ اتف ق  ن  

 هم شد )ه  نز.

 مصيب مقبلي )برادر شهيد(

ه  نصب ه ي  را که به نش نۀ ج نبداري او رژيم ش ه بر ب م   نهشهيد و دوس( نش پرچم

مجددي انج م داد که  ود من  کندند؛ ام  او به اين اک(ف  نکرد و ستت م نده شتتده بود، م 

ش(م. اوت  م پرچم ه ي مدارس را پ يين آورد و ح(   ودش شب نه و ب  هم در آن حضور دا

صف سا ه را هم پ يين آورد. بعد او شج ع(  و سا ه نفوذ کرد و پرچم پ  ن پذير به دورن پ 

 .ز98کنند )ه  ن : اين ک ر، شهيد گفه: مردم روس( ي هنزا ب  م  ه ک ري ن  

 شهيد گرامي، محمدسردار  

 احمد محمدي

مح د ب  دوس( نش در س لن مدرسه اج(  ع کردند و به مسئولان مدرسه اعلام کردند 

ش گردان، ق ب که م  شرکه کنند. در اين هنا م يک  او  ضد رژيم   واهند در تظ هرات 

ن اع  ل دانسه او ايعک  ش ه را پ يين آورده و شکسه. مدير مدرسه که وظيفۀ  ود م 

جلوگيري کند، اع(راض و تهديد کرد. مح د گفه: اين وضتتع ق بل تح ل نيستته ي  ب يد 

سه را تعطيل م  شود ي  م  درس و مدر شود و ب  م  ه  هنگ  سه  سه در کنيم. اين مدر
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شد و بچهه ۀ بچه سه تعطيل  صدا حرو او را تأييد کردند. مدر سر و  ه  به  ي ب ن ه  ب  

صفوو منظ شع ر م ريخ(ند و در  داد و م حرکه کردند. مح د بلندگو در دس(ش بود و 

 ز.30: 1376کردند )گرام ،ه  تکرار م بچه

 پور، رضاشهيد دهقانسردار  

 ابراهيم نوزايي

ک  حداقل در اين منطقه جر ه که هنوو در ه ه ج   فق ن ح کم بود و هيچوم ن 

پور ب  مردانا  و شج عه و شه مه، نداشه که ب  رژيم ابراو مخ لف(  بکند، شهيد دهق ن

  ز.1376مخ لفه علن   ود را ب  رژيم پهلوي اعلام کرد )ف ري ب ، 

 فرنگيس روشني )همسر شهيد(

يک  او آ ونده ي محل  در ب لاي منبر به ج ن ش ه دع  کرد. بعد او ات  م منبر شهيد 

سه؟ آ وند محل  گفه:دهق ن شده ا ش ه مرين  سيد: مار  سيد:  پور او او پر ض  پر نه. ر

 -پ  چرا در دع  گف(  به او لب س ع فيه بپوشتتت ن. اگر مرين استتته، ه)ف(مُ )به درک

 ز. 63شود؛ مار قرار اسه که ه يشه ونده ب  ند )ه  ن: به(رز،  وب م 

 شهيد صابري، اسفنديارسردار  

 الدينغلامحسين زين

شتتد، مورد م برگزار م ه ي  که بر عليه رژي  طر حضتتور گستت(رده در راهپي  ياو به

وسيلۀ شهرب ن  رفسنج ن، دس(اير و به مدت دو مرتبه بهشن س ي  قرار گرف(ه بود و يک

 ز.23: 1376شب ب وداشه شد )به ن ،

 نژاد،حميدشهيد عربسردار  

 نژاد و سيداحمد مهدويفاطمه عرب

س ر ژاندارمري بود و او آنج  که يک  سرب وي، رانندة يک تي  جي  و يک او در دوران 

ه ي شتتخصتت  در ا (ي ر تي ستت ر قرار داده شتتده بود، ح يد روي اين شتتورله ب  ن ره

ه  براي کرد. او آنج  که تي ستت ر ه واره او اين اتومبيلعنوان راننده ک ر م ه  بهم شتتين

کشيد؛ چون کرد، ح يد او اين مسئله ن راحه بود و رنج م ک ره ي شخص  اس(ف ده م 

س ر که روحيۀ ظلم شه، چند ب ر به تي  شدبت وجود دا س(يزي و آوادگ  در او به قوت و 



 مدرسه زندگی 36

ش(ن روحيه شده، هيچدر اين مورد تذکر داد. او ب  دا ضر نبود وير حرو ه ي ذکر  گ ه ح 

دستتت(ورات ن معقول فرم نده ن  ود م( بعه کند؛ به ه ين جهه گ ه  به وور برود ي  او 

شديدي م دليل اينکه اع(راض شد و مجبور بود در پ دگ ن ب  ند ي  کرد، جري ه م ه ي 

 ز.35: 1376جعفري،ه ي دياري را تح ل کند )مقدسپر برود ي  جري هکلاغ

 شهيد سيرفر، خانعليسردار  

 همسر شهيد

وري بود که ه ا  م  مط ئن بوديم که براي  ن م ندن  نيستته و اگر رف( ر شتتهيد ط

شود، آ شهيد ن ص نه دع  م در اين ع لي ت و در ع لي ت بعدي  کند ت  ب لا ره به قدر مخل

دانسه و مب روه آرووي بزرگش که شه دت اسه، برسد.   نعل  شه دت را يک هدو م 

 ز.19: 1376واده،را يک وظيفه )معين

 هيد هنري،مهديشسردار  

 اصغر سياح

سي ه نوشه:  ، مهدي بود. او به هنا م شب «مرگ برش ه»اوبلين کس  که روي تخ(ۀ 

او پنجرة مدرستتۀ راهن  ي   ن م ن وارد شتتده و اين مطلب را بر روي تخ(ه نوشتت(ه بود. 

ه   واس(ند که ک ر هر ک  آمووان را به  ط کردند و او بچهدانش ه ه برآشف(ند و ت  م

دانيد هستته،  ود را معرف  کند و گف(ند به او ک ري ندارند؛ ه چنين گف(ند: اگر م  که

س  حرف  نزد ت  اينکه يک  يک  دانش سه، باوييد. ک س  ا آمووان را کن ر که ک ر چه ک

اي بنويستتد ت  او طريق مق يستتۀ آمووي  واستت(ند ت  چند کل هتخ(ه بردند و او هر دانش

سند؛  شن  سنده را ب سه. پ  او  ط، نوي ب لا ره او اين طريق پ  بردند که ک ر مهدي ا

مه داد  ندن ادا به درس  وا لدينش  نه وا ب  ضتتت   م   ک(ک ودنش، او را ا راج کردند؛ ا

 ز. 40: 1376)به ن ،

 خواهر شهيد

 واند. او مهدي کلاس پنجم اب(داي  بود و در دبستتت( ن روستتت( ي  ن م ن درس م 

ه يش بود،  ط کشتتتيده بود و در اب(داي ک( به ي   ندان ستتتلطن(  که روي عک 

ض  ش  روي عک بع سخره کرده بود. ه  را هم پ ره کرده بود ي  اينکه ب  نق  ه ، آنه  را م

معلم و ر ي  دبس( ن او اين اتف ق ب  بر شده و پدرم را به مدرسه احض ر کرده و عواقب 
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  او پدرم  واستتت(ه بودند ت  ب  آن را به پدرم گوشتتتزد کرده و به او ا ط ر داده بودند. آنه

مهدي صتتتحبه کند که چرا چنين ک ري کرده استتته ت  ب(وانند محرک مهدي را پيدا 

کنند؛ ح(  به ي د دارم که ر ي  دبستتت( ن و معل ش به پدرم گف(ه بودند که مهدي 

سه و م  ن  آموو ورنگ و درسدانش شود که او گونه واهيم ب  او به وان  ا اي بر ورد 

 ز. 34نجد )ه  ن: م  بر

 شهيد فاريابي، سعداللهسردار  

 نجات فاريابي

يک  او روح نيون برجستت(ۀ تبعيدي در مستتجد ج مع جيرفه ستتخنران  داشتت(ند. 

ه ي مذهب  و ستت واک مطلع شتتده بود و اوضتت ع را تحه نظر داشتته. تعدادي که ب  بچه

ش(مب روان ه فکر بودند، در پي ده س( ده بودند و جر ه ندا شوند. رو اي ند که وارد مسجد 

ترستتيد؟ مار او ايد؟ او چه م در ه ين حين ستتعدالله آمد و به آنه  گفه: چرا ايستت( ده

  نۀ  دا ب يد ترستتيد! اينه  )ستت واکز کستت  نيستت(ند. ستتعدالله وارد مستتجد شتتد و به 

سه. م  شک س( نش گفه: ب يد جو  فق ن را  سردر دو ضرت ام م را بر   واهم عک  ح

اي بزرگ نق شتت  شتتده بود. روو بعد . عک  حضتترت ام م روي پ رچهمستتجد نصتتب کنم

ب لاي ديوار مستتجد رفه و گفه: عک  را به من بدهيد. او عک  را نصتتب کرد و پ يين 

آمد. شب که شد، گفه: اگر امشب پنج نفر او من ح  يه کنند، شع ر مرگ بر ش ه را سر 

 .ز64: 1376دهيم و ه ين ک ر را هم کرد )ف ري ب ، م 

 حسن شهرياري

که يک شتتب تعداد وي دي در مستتجد ج مع ج ع شتتده بودند. بود  1356ه ي ستت ل

شتهيد ف ري ب  گفه: امشتب ب يد عليه شت ه شتع ر بدهيم و فوراً اين تصت يم را به اطلاع 

تعداد وي دي رست ند و اب(دا  ودش شتع ر مرگ بر شت ه را ستر داد و ست ير افراد نيز او را 

مرتبه داد ود که ب يد او اينج  بيرون برويم؛ چون صداي  ن به ج ي  که راه  کردند. او ي

رستتد. ه ه بيرون رف(ند و اوبلين شتتع ر مرگ بر شتت ه در جيرفه، او حلقوم شتتهيد ن  

سر م  شع ر را  گفه: اي داد و م بزرگوار بيرون آمد. او ب  ت  م وجود و ب  ت  م توان اين 

 را رس تر و بلندتر کنيد . فروندان اسلام و انقلاب! صداي  ود

يک روح ن  براي سخنران  به جيرفه آمده بود. س واک او را دنب ل و شن س ي  کرده 

بود. بحث بر ستتر اين بود که بعد او ستتخنران  ب يد فوراً او را به ج ي امن  من(قل کنند. 
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داد. سعدالله شروع به صبحه کرد و گفه: سخنران  گفه و نظري م هرکس  چيزي م 

ج  من(قل که ت  م شتتتد و روح ن  او مستتتجد بيرون آمد، فلان  ب  موتور او را به فلان

صبح وود ج  م کند. براي  وابيدن به فلانم  سه و  شهر جيرفه ا شب که در  رود. ام

کرديم، که م  هنوو براي اوبلين مرحله فکر م ب يد در دلف رد ب شتتتد ... .  لاصتتته وق( 

 رحلۀ دهم آن نيز فکر کرده اسه ديديم که سعدالله ت  مم 

يک  او صف ت برجس(ۀ او شج عه بود. در عين شج عه، م(واضع نيز بود. اگر دوس( ن در 

کردند و واضح و روشن موضعش ن را در مق بل ش ه اعلام ک ري م ه يش ن مح فظهسخنران 

کنيد و ب  ک ري م گفه: چرا اين ه ه مح فظهکردند، او  يل  تند و ب  صتتتراحه م ن  

 ز.73و  60 ،58: 1376کرد )ف ري ب ، قدرت و جديه ب  رژيم بر ورد م 

 مراد ابراهيمي

س( ن م  اي دع ي ندبه را در الله   منهگويد: يک روو قرار بود حضرت آيهيک  او دو

الله داشتت(يم. آيه 125عنبرآب د برگزار کنند. من و ستتعدالله يک موتورستتيکله ي م ه ي 

سواري قدي  اي هم   منه صبح قرار بود که ت  م بچهاتومبيل  ش(ند. هنا م  ه ي اي دا

الله  ه راه ايشتتت ن ت  عنبرآب د بروند؛  واه ستتت واک آنه  را بايرد و  واه نايرد. حزب

ستتعدالله اصتترار داشتته که م  ب يد ب  موتور جلوي اتومبيل آق  ت  عنبرآب د برويم. گف(م: 

گيرند و ه، الآن هم تحه نظر هستتت(يم. او گفه: م ستتت واک قبلاً مرا را دستتت(اير کرد

شند، مار چه م م  شدم و ک سوار  شه او  شن کرد و من پ سعدالله موتور را رو شود؟ 

 ز.61اي به عنبرآب د رف(يم )ه  ن: الله   منهاتف ق آيهبه

 شهيد فتحعليشاهي، محمدعليسردار 

 بي نام

صد و ع ده اي داشه و در اين  ه ي ش ه نقش صد درشهيد در پ يين آوردن مجس ه

ريز م هري بود. م  در شب اوبل به ميدان آوادي رف(يم و داش(يم مقدبم ت ک ر را ومينه برن مه

اي در نزديک  کرديم که فقط دستته استتب کنده شتتد و مأموره  به دا ل کوچهفراهم م 

شين بوميدان آوادي ريخ(ند و تيرانداوي  شه م  ش ه  پ شهيد ف(حعلي سوار کردند.  د، م  

شتتديم و او آن محل رف(يم. شتتب بعد دوب ره به ميدان آوادي رف(يم و مجستت ه را پ يين 

مل  که مجستت ۀ شتت ه در آن بود، رف(يم و آن را نيز پ يين آورديم؛ بعد او آن به ميدان ب غ

آورديم. م  مجس ه را ته ه  ن وان(  که شهيد رانندة آن بود، گذاش(يم و در جلوي مسجد 
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ش ه در ميدان  يين اندا (يم. آ رين مجس هج مع پ ض   شيديم، مجس ۀ ر اي که پ يين ک

 ز.30: 1376 واه، ژاندارمري بود که آن را نيز ب  وانه پ يين کشيديم )ميهن

 شهيد نصيري لاري، مهديسردار  

 يکي از شاگردان شهيد

عليه ه ي درس در دبيرستت( ن ستتيرج ن، نوک تيز ح لۀ او قبل او انقلاب در کلاس

ه ي روشنار او ذهن جوان ن تشنۀ حقيقه را روشن بند و ب ري بود و افش گريفس د و ب 

اي را ب   ط ويب يش بر تخ(ۀ ستتتي ه ي  کرد. به ي د دارم که در هر ونگ کلاس، ج لهم 

کرد. يک  او اين عب رات اين نوشتتته و درب رة آن بحث م به(ر باويم بر لوح قلب  ن م 

؛ ويرا مع(قد بود که اگر انس ن ف سد هم نب شد؛ ول  حضور او «کر مب شسي ه  لش»بود: 

قدر به هدفش بخشد. او آندر ج ع مفسدان قلب او را کدر کرده و ج ع آنه  را رونق م 

کرد در امور روومره هم ک ره يش جهه داشتت(ه ب شتتد؛ اي  ن داشتته که ح(  ستتع  م 

ن براين ستتتف رش م  که اگر م ب پ رچه بخريد، آن را او بزاوي بخريد که  واهيد کرد 

 واهيد گوشه بخريد، آن را او قص ب  بخريد که به اسلام بيش(ر تر اسه و اگر م مؤمن

 ز. 49: 1376علاقه دارد )علوي، 

 زاده، محمدرضاشهيد قربا نسردار 

 مادر شهيد

ظ هرات  واند. در تکرد و م ه ي ام م را گوش م در وم ن تحصتتتيل، نواره  و ک( ب

شرکه ن ود. در م جراي آتشکرد و اعلاميه پخش م شرکه م  سين  ي ورند  سووي 

کرد کشتيد و آنه  را سترناون م ه ي شت هنشت ه  را او ب لا به پ يين م داشته و پرچم

 ز. 8: 1376)اکبري، 

 شهيد نامدارمحمدي، محمدحسينسردار 

 مصطفي نامدار محمدي )برادر شهيد(

ستتووي، ور، ه ه ج ي تهران ح ل و هواي دياري داشتته؛ آتششتتهري 17در جري ن 

 17تظ هرات و تيرانداوي. م  در  ي ب ن دياري بوديم و شتتهيد مح دحستتين در  ي ب ن 

سين را گرف(يم.  واهرم  سراغ مح دح شهريور بود. م  غروب به منزل  واهرم آمديم و 

بود که  8ب ستت عه کنيم؟ شتت گفه: او صتتبح بيرون رف(ه و  يل  نارانش هستت(يم، چه
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مح دحسين آمد. ديديم سر و صورتش و    اسه، گف(يم: چه شده؟ گفه: در ميدان 

شهيد و و     شودند و تعداد وي دي  شد و مأموران بر روي مردم آتش گ ژاله درگيري 

رستت نديم. برادرم گفه:  ودت چرا و    ه ي اطراو م ه  را به   نهشتتدند و م  و   

شده شدي؟ او لبخندي ود و ش(م )جلال گفه: من طوري ن سع دت ندا سفندآب دي، ام،  ا

 ز. 21: 1376

 شهيد هندوزاده، ابراهيمسردار  

 پدر شهيد

شد، اف ض ت  ]شهيد[ به دنب لش دس(ش شکس(ه و دا ل گچ بود. هر وقه  بري م 

ک ر م م  يه انقلاب  ند و عل ع ل شتتتده بود ن فقين ف ي  م مد. گو له آ ند. او بلاف صتتت کرد

ه يش را پوشتتتيد و ب  اف ضتتت ت  به راه اف( د. شتتتنيدم که ب  هم به چه رراه ک ظ   لب س

شوند و ابراهيم ب  دسه شکس(هرف(ه سر من فق ن م اند ت  ب  آنه  درگير  سه اش بر  وده ا

 ز. 20: 1383واده، )رس(  

 شهيد بينا، عليسردار  

 نجات مدرس

شد. عنبرآب د به اوبلين راهپي  ي  عليه رژيم پهلوي در بخش شروع  سۀ م   سيلۀ مدر و

گرفه و در جلوي صتتف راهپي  ي  ب  به ي دم دارم که عل  پرچم و پلاک رد به دستته م 

شع ر م  ش ه مواجه م داد. هنا م صداي بلند  شديم، عل  تنه  که ب  تهديد طرفداران 

شتتع ر  گفه واي در نف  رژيم ح کم ستتخن م کستت  بود که بدون هيچ ترس و واه ه

 ز.24: 1380کرد )ر يس ، داد و او آن اعلام انزج ر م م 

 شهيد طياري، حاج مهديسردار  

 اکبري )دوست و همکلاسي شهيد(علي

وسيلۀ ر ي  هنرس( ن و مع ونش بس(ه شده بود. يک روو درب هنرس( ن کش وروي به

اين دستت(ور را  آمووان م(فرق ب شتتند و در هنرستت( ن شتتع ر ندهند،آنه  براي اينکه دانش

هنرجو! به پ   يز، »دادند: آمووان پشتته در ج ع شتتدند و شتتع ر م گرف(ه بودند. دانش

شد ش(ه  سه؛ بن براين آنه  ن  «. برادرت ک سه  ربزه ا ش ه روي پو س(ند که پ ي  دان

کردند. بيستتته دقيقه طول کشتتتيد که مهدي گفه: کردند و در را ب و ن  مق ومه م 
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يوار ب لا برويم و دا ل هنرس( ن شويم. سرانج م مهدي جلودار شد و ن(رسيد، بي ييد او د

س(ند و درب را ب و کردند. بچه شک س( ن به طرو قفل را  س م نده  کرديم و او هنر ه  را 

شتتهرب ن  راهپي  ي  کرديم. شتتع ره ي تند و تيزي نبود و بيشتت(ر صتتلوات بود. نيروه ي 

مرگ بر ش ه، مرگ »آن ن نزديک شد وگفه: شهرب ن  هم مسلح بودند. مهدي به يک  او 

ش ه س واک «. بر  شد. يک  او  شروع  ش ه  شع ر مرگ بر  شين او آن لحظه  شه م  ه  که پ

بود، م شين را به وسط ج عيه راند. مهدي جلوي م شين رفه و لاس(يک آن روي پ ي 

 مهدي آمد. مردم هجوم آوردند و مأمور ستتت واک که ترستتتيده بود، دنده عقب گرفه و

 ز24: 1376نسب، برگشه )رس(  

 انيس اميري )معلم شهيد(

ه ي اوا ر دوران هنرس( ن مهدي برابر بود ب  آغ و انقلاب اسلام  ايران. او در ستتتت ل

ه ي مذهب  را بين مردم پور، ک( بب  چند نفر او دوستتت( نش او ج له ب غخ ن  55-56

ش وروي جيرکرد. من هم دانشتوويع م  س( ن ک شب آموو هنر فه بودم. مهدي گفه: ام

س واک اذيه م  سيم. من گف(م:  شع ر بنوي سکۀ ب يد روي ديواره   کند. ح ج مهدي يک 

سه و گفه: برق 5 شه، لام  را ب کنيم ت  م(وجه ه  را قطع م ري ل  را ته ج لامپ  گذا

شد، ه ۀ برق شب که  شوند.  س واک ن شد.  ش(ن آم ده  شع ر نو ه  را قطع کرد و براي 

شد و او را دس(اير کرد. من ش هد بودم که چندين ک بل به او ودند؛ ام  مهدي به  م(وجه

سرانج م،  سه او او اطلاع ت  بايرد و  س واک ن(وان روي  ود ني ورد؛ ح(  آخ هم نافه. 

 ز.22: 1376نسب، آوادش کردند )رس(  





 


